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تحلیل «آموزه های اخلاقی 
شاهنامه» 

اخلاقی  � آموزه هــای  تأثیر  «بررســی  نشســت 
شــاهنامه» ۲۶ اردیبهشــت ماه در تهــران برگزار 
می شود. «مهرشاد کاظمی» معاون امور فرهنگی 
و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
اســتان تهران، هــدف از برگزاری این نشســت را 
اهمیت محوری بودن فضائل اخلاقی در شاهنامه، 
کاربرد و تأثیر آموزه های اخلاقی متون حماسی بر 
جامعه معاصر، تعلیم و اهمیت آموزش در کتاب 

گران سنگ شاهنامه بیان کرد.  
وی با اشــاره به تأکیــدات مقام معظم رهبری 
در بازشناســی و تکریم شــخصیت والای حکیم 
ابوالقاسم فردوســی افزود: کتاب بزرگ شاهنامه 
فردوســی دارای زوایــای مختلفی اســت که هر 
انسانی باید در مسیر زندگی از درس هایش عبرت 
بگیــرد و از آنها اســتفاده کنــد.  وی اضافه کرد: 
داستان های حماسی که در سراسر شاهنامه آمده 
است، اشاره مستقیم به اعتماد و توکل به خداوند 
دارد و همواره انســانیت را بر هــر چیزی محترم 

می شمارد.  
امــــور  معــــاون 
فرهنـگی و رســانه ای 
اداره کــــل فرهنگ و 
ارشاد اســلامی استان 
تهــران یــادآور شــد: 
تلاش شده است تا در 
این نشســت از حضور 

اســتادان بنام ادبیات و اخلاق با هدف بررســی و 
تحلیل شخصیت های شاهنامه و تأتیرگذاری آن از 
منظر اخلاق اســتفاده کنیم.  وی ضمن دعوت از 
اهالی فرهنگ و ادب اســتان تهران و علاقه مندان 
به این شاعر و حماسه سرای ایرانی گفت: نشست 
«بررســی تأثیر آموزه های اخلاقی شــاهنامه» به 
همــراه روایــت قصه های شــاهنامه (نقالی) ۲۶ 
اردیبهشت از ســاعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن همایش 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی استان تهران 
واقــع در ســعادت آباد، بلوار دریا، کــوی مروارید 

برگزار می شود. 

برخوانی محمود دولت آبادی 
از شاهنامه فردوسی

در روز بزرگداشــت جهانی حکیم ابوالقاســم  �
فردوســی، محمود دولت آبادی از انتشار تازه ترین 
کار خود با عنوان «برنایان جاودان» خبر داد؛ کاری 
که شــامل برخوانی سرگذشت سهراب، سیاوش و 
اسفندیار در شاهنامه است. محمود دولت آبادی، 
نویســنده برجســته ایرانی، دربــاره متفاوت ترین 
کار خــود که در قالب یک پــروژه صوتی به همراه 
کتاب منتشر خواهد شد، گفت: «برنایان جاودان» 
از شــاهنامه فردوســی به مقوله جوان و جوانی 
در تاریخ ادبیــات ایران پرداختــه و اینکه چگونه 
جوانان قربانــی جاه طلبی پیران در شــاهنامه از 

جمله پدرانشان می شوند. 
این نویســنده که گزینــش، ویرایــش، تومار و 
برخوانــی این ســه شــخصیت جوان شــاهنامه 
را بــرای تازه تریــن کارش انتخــاب کــرده، گفت: 
از نظــر مــن ویژگی این ســه شــخصیت زلالی و 
جوانی آنهاســت در مقابل رفتارهای خسیســانه 
پیرانه سرانی در شــاهنامه که حاضرند برای بقای 
بیشــتر، جوانان را طعمه و قربانی سیاســت های 
خود کنند. من می توانســتم «بیــژن» یا «فرود» را 
هم بــرای این کار انتخاب کنم، امــا فارغ از اینکه 
پرداخت شخصیت سهراب و سیاوش و اسفندیار 
در شاهنامه کامل تر است، آنها سرنوشت مهم تری 
به نسبت دیگر شــخصیت ها دارند و برای این کار 

مناسب تر بودند. 
محمود دولت آبادی که پیش از این هم تجربه 
و شانس شنیدن داســتان بردار کردن حسنک وزیر 
از کتاب تاریــخ بیهقی را در اختیــار علاقه مندان 
متون ادبی کلاسیک قرار داده، درباره زمان انتشار 
ایــن کار گفت: درحال حاضر فرهــاد دولت آبادی 
به عنوان مدیر اجرائی پروژه مشــغول رایزنی برای 
تدارک انتشار این سه گانه است تا داستان سهراب 
در ســال جاری منتشر شــود و بعد از آن داستان 
سیاوش به دســت خواهد آمد و سپس اسفندیار. 
ایــن نویســنده درباره همــکاری اش بــا کیاوش 
صاحب نســق به عنوان آهنگ ســاز این کار گفت: 
امتیاز این آهنگ ســاز این بود که آشــنایی خوبی 
با ســازهای بازسازی شــده ایران باستان داشت و 
درباره این سازها پژوهشــی دقیق انجام داده بود 
و برای این کار هم از این سازهای کمترشنیده شده 

استفاده کرد. 
او ادامه داد: درباره موسیقی این سه گانه، ارباب 
موسیقی باید صحبت کنند و امیدوار هستم که به 
او دســت مریزاد بگویند، اما به گمــان من توفیق 
خوبی به دست آمده و کار مدرن و نویی بر این اثر 
کهن انجام شده است. او همچنین درباره طراحی 
گرافیک و نــوع صفحه آرایی «برنایــان جاودان» 
گفت: ایمان صفایی به عنوان گرافیست در این کار 
با من همکاری داشت که قدردان زحمت، دقت و 
عشــقی که برای این کار گذاشت، هستم. محمود 
دولت آبــادی در پایــان گفــت: خوانش درســت 
شــاهنامه و ارائه «برنایان جاودان» فرصتی  است 
تا متون کلاســیک که بخش عمده ای از فهم آثار 
ادبی را شــامل می شــود در اختیار علاقه مندان و 

جوانان قرار گیرد.

زیر آسمان فیروزه اى

دُمل: دیدن زنگار زمان؟ 
خواســت زن بــرای بیرون کشــیدن گذشــته و 
بازآفرینی آن مســتلزم فرورفتن در زخم و رســیدن 
به سرمنشأ عفونت است. آنچه حاصل این کندوکاو 
افشاگرانه است، گسستی مختوم است: اعتراف مرد 
و زن به اینکه از آغاز دروغ گفته اند؛ هم به خودشان 
و هم به یکدیگر. هردوی آنهــا از آنچه علی الادعا 
ارزش های خود می دانســتند می گســلند تا جایی 
دورتر و بالاتر، نزد تماشــاچیان و در ســپهر قدسی 
نمایش بــه یکدیگر بپیوندند. درســت همین نکته 
اســت که از پایان بندی اجرا پایانی به یادماندنی (و 
نه الزاما مؤثر) می سازد. ما با دو تماشاچی مختلف 
در دو ســطح مختلف مواجهیم: تماشاچیانِ درون 
درام؛ یعنی مخاطبان اینستاگرام، که شاهد گسست 
و پیوست نمایشــی این زن و مردِ نمایشی هستند و 
تماشــاچیانی که در اینجا و اکنــونِ صحنه نمایشِ 

آینه ای دمل را می بینند.
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آتشي از عشق در خود برفروز 

 قبــول داریــد جامعــه همچنــان انقلابی ما  �
استعداد عجیبي در «اپوزیسیون پروري» دارد؟ ابتدا 
این ســؤال اساسي را مطرح مي کنم که آیا ۴۰ سال 
براي رســیدن به یك شــرایط عادی و تثبیت شــده 
کافی نیست؟ حکومت هاي پارلماني، اپوزیسیون را 
در مقام یك معترض (نه برانداز) نسبت به شرایط 
موجود قبول دارند. اگر قانون اساســي خودمان را 
محور وفاق ملي بدانیم، جــا دارد تعریف به روز و 
کارآمدتر و اجرائي تــري از «کرامت و ارزش والاي 
انســان»  (بند ۶ اصــل دوم قانون اساســي)، نفي 
هرگونه ســتمگري و... همبســتگي ملــي (بند ج 
همان اصل)، تأمین آزادي هاي سیاسي و اجتماعي 
در حدود قانون (بند ۷ اصل ســوم)، تأمین حقوق 
همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائي 
عادلانه براي همــه (بند ۱۴ اصل اخیر) و... حقوق 
شــهروندي ارائه دهیم. واالله، باالله، این گذشــته را 
مدام شخم زدن و از تویش یك چیزي را علم کردن، 
هنر نیســت. هنر انساني، این اســت که حرفي که 
از ســوي بالاترین مقام وقت مملکتي زده شــده را 
عمل کنیم. «اصل، حال افراد اســت»، یعني چه؟ 
این جملــه براي خالي نبودن عریضه که از ســوي 
رهبر فقید انقلاب گفته نشــده است. با تکیه بر این 
کلام، مي توان وضعیت پادرهوا و بلاتکلیف بسیاري 
از اهالــي فرهنگ و هنر و سیاســت و ورزش را که 
به شکلي افراطي و نامنعطف در لیست «مظنونین 
همیشگي» هستند را روشن و با سعه صدر بیشتري 
با آنها برخورد کرد. بسیاري از این افراد، عمر مفید 
کاري شان رو به اتمام است و خیلي از آنها دل شان 
مي خواهد عمر باقي مانده را در خاك سرزمین شان 
سَــر کنند. زندگي ســردرگم و باري به هر جهت و 
بدون بازده شــماري از آنها را طــي این دوران که 
مرور مي کنیم، مي بینیم ابتدا در دیار غربت سرشان 
توي لاك خودشــان بوده و هیچ صنم و مراوده اي 
با تریبون ها و رســانه هاي مخالف خوان نداشته اند. 
امــا رفته رفته در تداوم دوربودن از وطن و یادآوري 
گذشــته پررونق شان و از فرط بي کاري و افسردگي، 
به پیشــنهادات ماهواره اي و رسانه اي روي خوش 
نشــان داده انــد و شــده اند اپوزیســیون منتها چه 
اپوزیسیوني؟ وقتي عقده گشــایي و مخالف خواني 
این جماعت استارتش با «شاهزاده رضا پهلوي» به 
عنوان آلترناتیو و... زده شــود، خود حدیث مفصل 
بخــوان از این مجمل! یك نمونه بــارز و عیان این 
هنرمندان ناخواسته منزوي شــده، «بهروز وثوقي» 
اســت که اتفاقــا در طــول تبعید ناخواســته اش 
ســکوت اختیار کرده و اهل غرزدن و تیکه انداختن 
و میتینــگ دادن و شــو راه انداختــن نبوده اســت. 
ارزشي هاي عزیز مُچ بگیر ما همه بازي هاي ماندگار 
او در فیلم هــاي «قیصــر»، «داش آکل»، «خــاك»، 
«گوزن ها»، «تنگســیر»، «ســوته دلان»، «کندو» و... 
را بالکل نادیــده مي گیرند و فقط بنــد کرده اند به 
«اشــرف». آن هــم در شــرایطي که دلایــل کافيِ 
متقــن براي اثبــات اینکه دل فــرد در مظان اتهام 
بــراي ایــن اغواگر دربــار غش رفته وجــود ندارد! 
خب، بازیگر توانمندي با آن ســابقه و اعتبار بارها 
تلویحا و تصریحا با حســرت و اندوه گفته که دلش 
مي خواهد در کشور خودش زندگي کند و بمیرد. آیا 
این محروم کردن او در سن ۸۱سالگي، خداپسندانه 
است؟ چند روز قبل در مراسم تشییع پیکرزنده یاد 
ناصر چشم آذر، خانم پوري بنایي با بغض گفت که 
این اواخر چشــم آذر را به تلویزیون راه ندادند. اگر 
این گفته واقعیت داشــته باشد، چرا باید آهنگ ساز 
مجموعه «قصه هاي مجید» و فیلم هاي «هامون»، 
«قارچ ســمي»، «اي ایــران»، «خواهــران غریب» 
و... موســیقي گوشــنواز و پرحس وحــال «بــاران 
عشق»، در رســانه ملي ممنوع الورود باشد؟ هنوز 
برخورد غیرانســاني و خالــي از مهري که در مورد 
ناصــر ملك مطیعي با عدم پخش آن قســمت از 
برنامه «دورهمي» مهران مدیري که او میهمانش 
بود، یادمان نرفته اســت. اگر اســلام را دین رأفت 
می دانیم، این برخوردهای ســلبی و خط کشی شده 

در تعارض با آن نگاه مشفقانه و مهرورزانه است.

خرابات
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اوایــل اردیبهشــت ۹۷ کــه در یکــی از روزهای 
جشــنواره جهانــی فیلم فجــر، الیویــه مگاتون را 
دیدم، باورم نمی شــد خودش باشــد. نــام هنری 
تولــدش روز  بــه علــت مصادف بــودن  کــه  او 
(۶ آگوســت ۱۹۶۵) با بیســتمین ســالگرد انفجار 
بمب اتمی در هیروشــیما انتخاب شــده (در اصل 
نامــش الیویــه فونتانا اســت)، آدمی بــا هیکلی 
ســنگین و غول آســا را تداعی می کرد و تخصصش 
در ساختن آثار اکشن با ســتاره های هالیوودی این 
انتظــار را به وجود مــی آورد که با شــخصیتی غیر 
از این چهره خجالتی و خودمانی و بســیار باســواد

 و عمیق طرف شوم. 
او تاکنــون هفــت ســریال تلویزیونی و شــش 
«ســیرن سرخ»، «راه خروج»،  فیلم بلند ســینمایی 
و  «ربوده شــده ۲»  «کلمبیانــا»،   ،«۳ «ترنســپورتر   
«ربوده شــده ۳» را کارگردانــی کرده اســت و فیلم 
بلند «ماشــین رالی» با بازی کیانــو ریوز را در مرحله 
پیش تولید دارد. لوک بسون در مقام فیلم نامه نویس 
یــا تهیه کننده آثــار اخیر مگاتون همکار و دوســت 
نزدیک اوســت و مگاتــون چنان که خــود تعریف 
می کند، قرار بوده اســت ادامه فیلــم «لئون» لوک 
بســون را با عنوان «ماتیلدا» بسازد که به علت تغییر 
ذائقــه بازیگری ناتالــی پورتمن این پــروژه را کنار 
گذاشته اســت.  مگاتون که در رشــته روان شناسی 
تحصیل کرده و در حوزه هنرهای بصری و نقاشــی 
فعــال بــوده، از علاقه منــدان ســینمای هنری و 
به ویژه آثار دیوید لینچ اســت و در جامعه شناســی 
و تئوری هــای رســانه و ارتباطات سررشــته دارد، 
خودبه خود  فیلم ســازی  در  تخصصی اش  حوزه  اما 
گفت وگوی کوتاه ما پیش از یک کارگاه آموزشــی در 
تهران را به سمت ستاره ها و تأثیرشان در پروژه های 

سینمایی برد.

 موقــع کار با بازیگران هالیــوودی مانند لیام  �
نیســن، فمکه جنسن، جیسن اســتیتم یا زویی 
سولدانا با توجه به اینکه زبان مادری شما فرانسه 
و برای آنها انگلیسی است، اختلاف زبان مشکلی 

ایجاد نمی کند؟
من با آنها انگلیســی صحبت می کنم. البته این 
بازیگران تا حدی فرانسه هم متوجه می شوند، ولی 
همان زبان انگلیســی برای کار ما کافی اســت. لیام 
نیسن بازیگر بسیار بزرگی اســت و نامزد اسکار هم 
بــوده و موقعی که با او کار می کنید، به محض آنکه 
اعتمــادش را جلب کنید، اجــازه می دهد که همه 
کارها را درســت انجام بدهیــد و ارتباطی نزدیک با 
شــما برقرار می کند. وقتی داشتیم با او فیلم برداری 
می کردیــم، چون من داشــتم قاب بنــدی می کردم 
و پشــت دوربین بــودم، فقط کافی بــود در جریان 
صحنه نگاهی به من بیندازد تا بفهمد که یک جای 
کار می لنگــد. خــودش این را حــس می کرد و یک 
نوع ارتباط و گفت وگوی بسیاربســیار نامرئی بین ما 
به  وجود می آمد و بعد هم موقعی که از برداشــت 
خوشش می آمد، دیگر لازم نبود با هم خیلی حرف 

بزنیــم و دیگر جلوی همه دربــاره اینکه چه چیزی 
خوب اســت و چه چیزی بد صحبتی نمی کردیم. او 
از آن نوع آدم هایی اســت که خیلی علاقه ندارد در 
معرض دید دیگران باشــد و دادوفریاد کند. او از این 

نوع ارتباط خوشش می آید. 
 یعنی شــاید یک مقدار درون گــرا و خجالتی  �

است؟
ما عاشــق این هســتیم که با هم کار کنیم، چون 
احساســات دقیقا مشــابهی داریم. مــن در زندگی 
شــخصی ام آدمی بسیار خجالتی هســتم، بنابراین 
ترجیــح می دهم بــا بازیگرها قبــل از فیلم برداری 
صحبت کنــم، حتی چند مــاه قبــل از تولید فیلم، 
تــا موقــع کار همه چیــز روشــن باشــد. بعضی از 
کارگردان هــا نمی خواهنــد پیــش از فیلم بــرداری 
صحبت کنند و می گذارند بازیگران غافلگیر شــوند. 
من درســت برعکس این روش کار می کنم. ســعی 
می کنم شــخصیت بازیگــر را درک کنــم، چون هر 
بازیگری متفاوت با دیگری است و هیچ دو بازیگری 

مثل هم نیستند. 
 در مــورد جزئیات احساســی و زیروبم های  �

عاطفی نقش، سر  صحنه چه می کنید؟
مشــکلی پیش نمی آید. دقیقا همان طور اســت 
که قبلا گفتــم. من می توانم احساســات را به زبان 

انگلیسی مثل فرانسه تشریح کنم. 
 شهرت این بازیگرها مشکلی در کارتان ایجاد  �

نمی کند؟ در پرســوناژی کــه می خواهید از آنها 
بسازید؟ می توانید نقشــی بسازید که تحت تأثیر 

شهرت ستاره ای قرار نگیرد؟
واقعا نه، چــون اگر بازیگری باهوش باشــد، به 
نقش می رســد و آن را جذب می کنــد. همه چیز را 
از نو شــروع می کند. در کار آخرم («ربوده شــده ۳» 
محصول ۲۰۱۴) با فارســت ویتاکــر کار می کردم که 
بازیگر خیلی خیلی بزرگی است. کارش را خوب بلد 
است و می خواست با من کار کند. وقتی سروکارتان 
با چنین آدم هایی اســت، آنها از ویژگی های اساسی 
شــخصیت در فیلم نامه شــروع می کنند. فارســت 
به مراســم اســکار فکر نمی کند و حرف هایی از این 
قبیل. اصلا به این چیزها فکر نمی کنند. از این چیزها 
نمی گویند که من دارم با اسپیلبرگ کار می کنم، فقط 
به فیلم فکر می کنند. وقتی با بازیگرانی چنین عظیم 
کار می کنید، متوجه می شــوید که بســیار باهوش، 
بســیار مهربان و درست عکس آن چیزی هستند که 

انتظارش را دارید!
 شکل کار شــما با لوک بســون از جنبه فنی  �

چطور است؟
اگر بدانیــد، واقعا مایه تعجب تــان خواهد بود. 

با من خیلی خوب آشناســت. در سال ۱۹۹۳ به من 
تلفــن زد که بروم و با او در فیلم «حرفه ای» (لئون) 
همکاری کنم. من کار را بلد نبودم. از من خواســته 
بود کارگردان واحد دوم باشــم. قبل از فیلم برداری 
به نوعی با هم جنگیدیم. من فرار کردم. ۱۰ سال بعد 
برگشــت. آن موقع فهمیده بود کــه اولین فیلمم را 
کار کرده ام.  به من گفت: «به یاد داری می خواستم 
بــا تو کار کنم؟ حاضرم شــرط ببندم مثل هنرمندها 
(بی نظم) هستی، نمی توانم کنترلت کنم.» از همان 
ابتــدا هم می گفت من نمی توانــم این آدم را کنترل 
کنم. بنابراین وقتی سال ها بعد برای (سومین فیلم) 
«ترنســپورتر» آمد به دیدنم، مطمئن بود نمی تواند 
همان روند کار معمول را با من داشته باشد. بعد از 

آن هم همیشه همان طور بود. 
وقتی قرار اســت فیلمی با او کار کنم، فیلم نامه 
را می دهد دســتم، من هم می گویم بله یا نه؛ چون 
از بعضــی فیلم نامه هــا خوشــم نمی آیــد و وقتی 
احساس کنم کار جالبی است و پاسخم مثبت باشد، 
دو ســاعت درباره فیلم صحبــت می کنیم و بعد از 
آن بــرای ماه ها همدیگــر را نمی بینیم. فقط گاهی 
وقت هــا به من تلفن می زند و همیــن. اصلا درباره 
فیلم حرف نمی زنیم، هرگز برداشــت های روزانه را 
تماشــا نمی کند. وقتی همه کارها تمام شــد، تلفن 
می زند یــا می آید و ســر صحنه هم نیم ســاعت یا 
یک ســاعت می آید و با هم هســتیم. ســر صحنه 
«ربوده شــده ۲»، حدود نیم ســاعت آمد و در تمام 
دوران فیلم برداری «ربوده شــده ۳» هم یک ساعت 
بود. همیشه به من می گوید: «وقتی نسخه دوساعته 
(در تدوین) تکمیل شــد، به من تلفــن بزن»؛ چون 
وقتی چنیــن فیلمی می ســازیم، تدویــن اولیه اش  
سه ساعت و نیم است. می دانی، مثل یک فیلم ژاپنی. 
بعدش آن قــدر می بریم و می بریم و وقتی به حدود 
دو ســاعت می رســیم، خیلی مشــکل است؛ چون 
خیلی چیزها را کنار گذاشــته ایم و سخت است که 
متوجه شویم مردم فیلم را می فهمند یا نه. بنابراین 
خیلی خوب است که یک نفر دیگر باشد که خودش 
کارگردان باشــد و به شما بگوید: «اینجا را فهمیدم، 
آنجا را نفهمیدم». این موقعی است که دوست دارد 
فیلم را برای اولین بار تماشــا کنــد. کار ما این طوری 
است. وقتی این کار را می کنیم، به خصوص اگر فیلم 
برای بازار ایالات متحده باشــد، می رویم به استودیو 
فاکس یا هرکدام دیگر که باشــد، فیلم را نشان آنها 
می دهیم و آزمایش می کنیم و با هم نگاه می کنیم؛ 
بعد از مردم می شنویم که آیا مشکلی وجود دارد یا 
نه و بعد با هم خطاهایش را تصحیح می کنیم. این 
بخش از کار خیلی کوتاه است؛ چون از زمانی که او 
نسخه دوســاعته را می بیند تا تکمیل تدوین نهایی، 
۱۵ روز طول می کشد که دوران خیلی کوتاهی است. 
یک ســال طول می کشد که یک فیلم را بسازیم و 
در این مدت ما همان روز اول را با هم هســتیم، یک 
یا دو ســاعت در میانه ســاختن فیلم و بعدش هم 
چند ســاعت در پایان. این روال کار من و لوک بسون 
با هم است. چون او به من اطمینان دارد و می داند 
با تمام توان برای اینکه به بهترین نتیجه برســم، کار 
می کنم. اگر هم مشــکلی داشته باشم، از همان اول 
به او می گویم کــه نمی خواهم کار کنم. بنابراین، ما 
این طوری کار می کنیم. البته لوک بسون با هیچ کس 

دیگری این طور کار نمی کند. 

گفت وگوی اختصاصی «شرق» با الیویه مگاتون، فیلم ساز  فرانسوی

سعی می کنم شخصیت بازیگر را درک کنم
 ساسان گلفر
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گروه هنر: «مالي  ســوییني» با حضور امیر آقایي، صابر ابر و الهام کردا در 
کمتر از دو هفته شــش هزار تماشــاچي را جذب کرده و «جوجه تیغي» 
بهرام افشــاري پس از ســه نوبت اجــرا در تهران، ســفر اروپایي اش را 
آغاز مي کند و همچنین «نوبت یعني بعدي»، «شــلیك به تئاتر شهر» و 

«یرماغ» همین هفته اجراهایشان آغاز مي شود.
استقبال از مالي سوییني

نمایــش «مالی ســویینی» به نویســندگي برایان فریــل و کارگردانی 
مرتضی میرمنتظمی که از شــامگاه دوشــنبه، ۱۰ اردیبهشــت در سالن 
اصلــی مجموعه تئاتر شــهر به صحنه رفته، تا ۱۰ خــرداد روی صحنه 

خواهد بود.
این اثر نمایشی در ۱۲ اجرای خود که پشت سر گذاشته، میزبان بیش 
از شــش هزار مخاطب در ســالن اصلی مجموعه تئاتر شهر بوده است. 
«مالی سویینی» تا ۱۰ خرداد، ســاعت ۲۱ در سالن اصلی مجموعه تئاتر 

شهر به صحنه می رود.
خلاصه: مالی سویینی، زنی نابینا، در پی تلاش ها و اصرارهای همسرش، 
چشمانش را عمل می کند و قدم در دنیای بینایان می گذارد. وی در ابتدا 
بسیار هیجان زده است، اما پس از مدتی دچار بیماری می شود؛ مغزش، 
اطلاعات اشــیای دیده شــده را مخابره نمی کند و او با وجود دید دقیق، 
کاملا کور اســت. مالی پس از این اتفاق کاملا افســرده و بیمار می شود. 
او که ۴۰ ســال در دنیای نابینایی زندگی کرده اســت، از اینکه از این دنیا 
مهاجــرت کند واهمه دارد و پس از بهبود بــه خوبی درک می کند تمام 

دنیای زیبای نابینایی را که مختص به خود بوده از دست داده است... .
تور اروپایي جوجه تیغي

نمایش «جوجه تیغی» به کارگردانی بهرام افشاری در ادامه اجراهای 
خود، در اروپا روی صحنه می رود.

«جوجه تیغــی» بــه تهیه کنندگی محمــد قدس و به نویســندگی و 
کارگردانی بهرام  افشاری، پس از سه نوبت اجرا در ایران این بار در قالب 
یک تور به اروپا ســفر می کند. مهــدی بایراملو نیز به عنوان مجری طرح 

اروپا در این سفر حضور دارد.
داســتان این نمایش در مورد جوانی است که به عشق بازیگرشدن از 

شهرستان به تهران می آید و در این مسیر برایش اتفاقاتی رخ می دهد.

نوبت یعنی بعدی
شامگاه ۲۳ اردیبهشــت، «نوبت یعنی بعدی» به کارگردانی مرتضی 

شاه کرم در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.
شامگاه ۲۳ اردیبهشــت، هم زمان با رونمایی پوستر رسمی نمایش، 
«نوبت یعنی بعدی» با حضور بازیگران و عوامل «ســانتی متر»، نمایش 
قبلی گروه «ســکوت» که تا ۲۱ اردیبهشــت در تماشاخانه ایرانشهر روی 

صحنه بود، اجرای عمومی خود را آغاز کرد.
نمایش «نوبت یعنی بعدی» به نوشته و کارگردانی مرتضی شاه کرم، 
نمایش برگزیده پنجمین جشــنواره سراسری تئاتر ایثار است و در بخش 
مرور ســی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر در تهران، یزد، مشهد و البرز به 

صحنه رفت.
«نوبــت یعنی بعدی» دو داســتان مــوازی با مضمــون ایثارگری و 
اجتماعی دارد و داســتان مادری را که به دنبــال یافتن اهداکننده عضو 
برای بهبودی پســرش است، در کنار داستانی اقتباسی از لاله و لادن، دو 
خواهر به هم چسبیده  که درگیر مشکلات اجتماعی و مشکلات جسمانی 

هستند، روایت می کند.
بازیگــران «نوبت یعنی بعدی» بــه ترتیب حروف الفبــا عبارتند از: 
آناهیتا اقبال نژاد، پروا آقاجانی، غزاله جزایری، مســعود شــامی خاتونی، 

علی غابشی و ترانه کوهستانی.

«نوبت یعنی بعدی» از ۲۳ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ در 
سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

شلیک به تئاتر شهر در مهرگان
شــایان افکاری، نویسنده و کارگردان تئاتر، نمایش جدید خود را با نام 

«شلیک به تئاتر شهر» در تماشاخانه مهرگان روی صحنه می برد.
«شــلیک به تئاتر شــهر» به نویســندگی شــایان افکاری، بر اســاس 
فیلم نامــه «گلوله هــا بر فــراز برادوی»، اثــر وودی آلن؛ با بــازی ایوب 
آقاخانی، عباس بابایی، بهرام سروری نژاد، امین قنبری، اریک قاراسمیان، 
سام کبودوند، ترانه کوهستانی، حســین کشفی اصل، مهدی میرزاییان و 
آناهیتا همتی، از امروز سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت، ساعت ۲۱ در تماشاخانه 

مهرگان روی صحنه می رود.
در خلاصه داســتان این نمایش آمده اســت: «ایــن نمایش روایتگر 
چالش هایی است که یک کارگردان تئاتر برای به روی صحنه رفتن آثارش 
دارد؛ او برای این اتفاق مجبور اســت تا با تهیه کننده ای خارج از فضای 

تئاتر وارد کار شود...».
علاقه منــدان برای تماشــای این نمایــش می توانند به تماشــاخانه 
مهرگان به آدرس خیابان انقلاب، ابتدای پل کالج، کوچه خارک، بن بست 

اول، پلاک پنج مراجعه کنند.
یرماغ در تالار مولوی

پیش فروش بلیت نمایش «یرماغ» به نویســندگی و کارگردانی مریم 
محمدی در سایت تیوال آغاز شد.

نمایــش «یرماغ» از ۲۷ اردیبهشــت تا ۲۵ خرداد ســاعت ۲۰:۳۰ در 
سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه می رود.

بازیگران این نمایش مهتاب محسنی، محیار احمدی، حمید صدری، 
ســالار خمســه، علی تارمی، بردیا زاهدی، محمدرضــا منصوری، عادل 
شادرو، امیرحسین عشق آبادی، رامین مرادی جاوید، مجید عمانی، رسول 

سوری، رضا منفرد و محمدعلی امیدبخش هستند.
پیش از این نمایش «یرماغ» از حضور در جشــنواره تئاتر دانشجویی 
انصــراف داده بود. علاقه مندان به تماشــای این نمایش می توانند برای 
خرید بلیت به ســایت تیوال یا به صورت حضوری به تالار مولوی، واقع 

در خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، تالار مولوی  مراجعه کنند.

با حضور امیر آقایي، صابر ابر و الهام کردا
خوش اقبالی مالی سویینی

 جواد طوسی


